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برخی از جبهــه منتقدین وضع 
موجود، در دفاع از حضور انتخاباتی 
تاکیــد می کردند که اگــر مثلا فلان 
شخص میانه رو جای فلان خالص ساز 
تندرو به مجلــس برود خیلی خوب 
اســت.به قول معــروف »کاچی به از 

هیچی«،
هیچ کس مخالف آن نیســت که 
اگر یک صدا در مجلس به سود مردم 
بلند باشد، بهتر از این است که هیچ کس نباشد. حتما بهتر است که آقای دکتر 
پزشکیان در مجلس باشد تا حداقل صدایی به سود مردم بلند شود. ولی به چه 

قیمتی؟ مساله اصلی این است.
هدف انتخابات این نیســت که یک یا چند نفر محدود بروند مجلس که 
بــرای مــردم فریاد بزنند. یک صدا از ۳۰۰ صدا. هدف این اســت که اکثریت 
نمایندگان را همسو با خواست اکثریت کنند. در حالی که قریب به اتفاق چنین 
نامزدهایی ردصلاحیت می شــوند و هیچ دلیلی نیســت که مهر تایید بر سلب 

چنین حقی از مردم بزنند.
البته این مساله همیشه بوده، ولی در جایی باید خط قرمز محسوب شود. 
فقدان خط قرمز بزرگ ترین هدیه ای است که به مخالفان انتخابات آزاد دودستی 
تقدیم می شود تا هر کاری بخواهند انجام دهند. به همین علت است که تایید و 
ردصلاحیت ها سیاسی شده و در مورد برخی افراد یک در میان انجام می شود.
عمل گرایی سیاسی یک نقطه مثبت برای سیاستمدار است، ولی مرز ظریفی 
دارد که ممکن است به ورطه بی پرنسیبی سقوط کند. هنگامی که چنین شد نه 

در مردم پایگاهی خواهد داشت و نه حتی خطری برای »خالص سازان« دارد.
نکته بســیار مهم تر این است که شرکت در چنین فرآیندی صریحا تایید 
روندی اســت که به اینجا رسیده ایم. چنین روندی مخل امنیت و منافع ملی و 
به زیان مردم اســت. با چنین شرکتی نمی توان این روند را اصلاح کرد به ویژه 

اینکه تداوم همین روند بوده که کار را به اینجا رسانده است،
چگونه با ادامه این راه می توان مســیر را معکوس کرد؟ از اینکه زیان های 
خالص سازی را بشماریم و اینکه چه عوارضی برای مردم و جامعه دارد، نمی توان 
نتیجه گرفت که این راه را باید ادامه داد تا بلکه در جریان خالص سازی اختلال 
ایجــاد کرد، اتفاقا بر عکس این فرآیند موجب تقویت جریان خالص ســازی 

می شود همچنانکه تاکنون شده است.
کافی است که نگاهی به انتخابات ۱۳۹۸ و ۱۴۰۲ کنید. جریان خالص ساز 
در اوج اتحاد و یکدســتی بودند، در تهران لیست واحد آنان به طور کامل رای 
آورد، هر چند مشــارکت اندک بود، در مقابل در انتخابات ۱۱اسفند حداقل ۴ 
لیســت با یکدیگر دعوا و نه حتی رقابت می کردند. کاری هم به لیست صدای 
ملت آقای مطهری نداشــتند، چنان دعوایی با یکدیگر داشــتند که در ۴۵ سال 

گذشته بی سابقه بوده است.
این به معنای سقوط جریان خالص ساز است و اگر از آن استقبال نمی کنید، 
نباید مانع نارس این فرآیند شــد. در واقع آنان دنبال چیزی بودند و هستند که 
ســراب اســت و هر چه بیشتر به آن نزدیک می شــوند، خیالی و زیانبار بودن 
آن مشــهودتر اســت. بنابراین باید از اصل انتخابات و مشــارکت که حدی از 
راهگشایی را داشته باشد، دفاع کرد و برای حضور در آن آماده بود، ولی همچنان 

که هر گردی گردو نیست، هر مشارکتی هم راهگشا نیست.
همه دوســت داریم که ثمره انتخابات پرشــور به قوام و تقویت قدرت و 
امنیــت ملی کمک کند که می کند، ولــی انتخاباتی که متضمن و برآوردکننده 
خواســت ملی باشــد. یک نگاه به سرلیست اصلی این انتخابات و نفرات دوم 
و بعدی آن بیندازید؟ یک نگاه به فرآیند انتخابات در کشــور و به ویژه تهران 
بیندازید؟ اگر یک خط برنامه جدی و نه شعاری و پوچ دیدید، حق با شماست. 
مجلس جای فریاد زدن نیست، البته اگر هم نماینده ای فریاد بزند، ایرادی ندارد.
مجلس جای قانونگذاری و نظارت اســت. مجلســی که فاقد شفافیت و 
پاســخگویی و کارآمدی باشد، نتیجه آن همین شعارهای پوچ و عملکردهای 
فاجعه بار اســت. انتخاباتی که مردم بترســند پس از پایان آن، سیاســت های 
ســختگیرانه تشــدید خواهد شد، به سود جامعه نیســت و رای دادن در آن، 

شریک شدن در این فرآیند است.
بله این درست است که هر انتخابی متضمن سود و زیان هایی است. ما با 
هیچ عمل سیاسی که واجد خیر محض باشد، مواجه نیستیم. لذا باید هزینه و 
فایده کرد. دوستانی که فقط بر سودهای انتخابات تاکید می کنند، به طور ضمنی 
می گویند که نمی توانند زیان های آن را توجیه کنند. تقلیل ارزش رای به اینکه 
یک نفر فریادزن به مجلس بفرستیم تا مانع حضور خالص سازان شویم، آن هم 
مجلســی که ۳۰۰ نفر اســت، به زیان نهاد انتخابات است و مورد پذیرش هیچ 
عقل ســلیمی قرار نمی گیرد. من مخالف تحریم بودم و هســتم ولی آن چیزی 
که تحریم را معقول می کرد، اصرار به حضور انتخاباتی بدون راهبرد روشن و 

ارزیابی هزینه و فایده است.

سرویس سیاسی - فعــال سیاســی اصولگرا گفت: اگر دلسوزان درون 
جبهه اصلاحات فکری برای انشــقاق رخ داده نکنند شاهد عواقب ناگواری 
به لحاظ سیاسی برای گروهی خواهیم بود که مرزبندی با ضد انقلاب ندارند.
انتخابات هم گذشــت و نتیجه آن خیلی زود مشخص خواهد شد. این 
انتخابات مجلس شورای اسلامی اما برای اصلاح طلبان حکم مرگ و زندگی 
را داشــت زیرا حیات و ممات آنها در گرو یک تصمیم ســخت قرار گرفت. 
جبهه اصلاحات که امروز در مشــت رادیکالهای این جریان قرار دارد یا باید 
پشــت بیانیه ۱۱۰ نفره اصلاح طلبان حامی مشــارکت می ایستاد - که چنین 

نکرد - یا راه براندازان را پیش بگیرد و رسما به تحریمی ها می پیوست.
محمدجــواد جمالی نوبندگانی درباره دو راهی ســخت تصمیم گیری 
اصــلاح طلبــان گفت: در ماه های ابتدای ســال شــاهد تغییراتی در جبهه 
اصلاحات بودیم، آقای بهزاد نبوی جای خود را در ریاست این جبهه به خانم 
آذر منصوری داد که این تغییر پیام مهمی برای جامعه سیاسی کشور داشت.

وی افزود: بعد از تغییر رئیس جبهه اصلاحات پیش بینی می شد که باید 
منتظر موضع گیری های تندتری از این اردوگاه سیاســی می بودیم و همین 
طور هم شد. عقلای اصلاحات به حاشیه رفتند و احزابی همچون کارگزاران، 
ندا، مردمسالاری، خانه کارگر و مردم سالاری به این اتفاق نقد داشتند چون 
می دانستند این مسیر خواسته براندازان و ادامه اغتشاشات سال گذشته است.
ایــن نماینده ادوار مجلس اظهار کرد: بیانیــه ۱۱۰ نفری اصلاح طلبان 
یک مرزبندی روشــنی را در جریان اصلاحات به نمایش گذاشــت. معتقدم 
انشــعاب و انشقاق درون جریان اصلاحات اتفاق افتاده اما هنوز اعلام نشده 
است چون یک گروه اعلام می کنند »کسی را تشویق به حضور در انتخابات 
نخواهند کرد« و یک گروه دیگر بر مشارکت تأکید دارند و وارد ائتلاف های 

انتخاباتی می شوند.
جمالــی ادامه داد: اگر دلســوزان درون جبهــه اصلاحات فکری برای 
انشقاق رخ داده نکنند شاهد عواقب ناگواری به لحاظ سیاسی برای گروهی 

خواهیم بود که مرزبندی با براندازان و ضد انقلاب ندارند.

مخالف تحریم انتخابات هستم اما مشارکت 
به هرقیمت هم مفید نیست!

فعال سیاسی اصولگرا:

عواقب ناگواری در انتظار اصلاح طلبانی 
است که مرزبندی ندارند

یادداشت ...یادداشت ...

عباس عبدی 
مهرداد خدیر 

خطــای اول مدیری که ضریب 
هوشــی او قطعا از اکثر قریب به اتفاق 
مدیران کنونی جمهوری اسلامی بالاتر 
اســت این بود که رای مردم رشت را 
سیاســی نمی دانست در حالی که مثل 
تهران و شهرهای بزرگ دیگر سیاسی 
رای می دهند یا به دلایل سیاسی رای 
نمی دهند و کاری به رشــتی بودن و 

نبودن ندارند.
 دکتــر محمد باقر نوبخت دبیر کل حزب اعتدال و توســعه  و کاندیدای 
رشت -که از ناکامان انتخابات ۱۱ اسفند است- در پیام کوتاهی دلیل راه نیافتن 
خود به مجلس دوازدهم را »نیامدن مردم رشت« پای صندوق های رای دانسته 
و نوشته است:  »پیامی به مردم فهیم زادگاه خودم… در تاریخ بماند. نگران شما 
بودم، آمدم. همه شما نیامدید. همچنان نگران، ولی با وجدانی آسوده، برگشتم. 

خدای مهربان نگهدارتان«.
در این تردید ندارم که اگر او به مجلس راه می یافت چه بســا مانند دکتر 
پزشــکیان گزینه مناسبی برای ریاست فراکســیون میانه روهای منتقد دولت 
رییســی بود و به لحاظ دانش و توان مدیریتی در زمره مدیران اســتاندارد به 
حســاب می آید و مهم ترین تفاوت او با مدیران دیگر این اســت که بر خلاف 

خیلی از مدعیان سر از حساب و کتاب درمی آورد و آدم عدد و رقم است.
با این حال همین پیام او نشــان می دهد دچار اشتباه محاسباتی شده بود و 
این خطا از کسی سرزده که در جوانی در همین رشت یکی از بهترین مدرسان 

هوش بوده ) زمانی که در کنکور سراسری آزمون هوش هم می گرفتند(.
  آن اشتباه محاسباتی هم این است که آقای نوبخت تصور کرد میان گرایش 
سیاسی اکثر مردم تهران با رشت تفاوت محسوس وجود دارد و رشتی ها مانند 
شهرســتان های کوچک رای غیر سیاســی می دهند هر چند که به لطف فضای 
مجازی و شبکه های اجتماعی )که مردم را از بمباران تبلیغات یک سویه و بسیار 
ملال آور صدا و ســیما خلاص کرده( شهرهای کوچک هم شبیه مناطق دیگر 
شده اند و بهتر است بگوییم رای غیر سیاسی و منطقه ای هم می دهند یا انتخاب 

چهره سیاسی - منطقه ای را بر نیامدن ترجیح می دهند.
در حالی که غیبت اکثر مردم رشت دقیقا مثل غیبت اکثر مردم تهران بوده 
اســت و ربطی به این ندارد که کاندیدا رشــتی است یا تهرانی خاصه این که با 
تغییر نسل هم روبه روییم. نسل تازه اصول گرایان جوان که از زبان آقای حداد 
عادل و در مقام تحقیر و تخفیف به به پاجوش های چنار تشــبیه شــدند علیه 
چنارهای ســابقه دار شوریدند و در تهران شــد آنچه شد و اکنون پیش چشم 
ماســت. نسل تازه شــهروندان دیگر - زندگی خواهان غیر آرمان گرا که جهان 
را از چشــمی های ایدیولوژیک نمی نگرند- نیز خواست های جدی تری دارند 
و دیگر به راه یافتن امثال آقای مطهری و نوبخت قانع نیســتند و کاهش نرخ 
مشارکت یا رای باطله به صندوق انداختن را حاوی پیام روشن تری به ساختار 
قدرت می دانستند تا نوشتن نام محمد باقر نوبخت روی برگه و تازه خود آقای 
علــی لاریجانــی که از نوبخت حمایت کرده نیز همین چند ماه پیش گفته بود: 

مُلک را چاره ای دیگر نیاز است.
  اگر شــمار کارمندان و ســربازان و مدد جویان و دیگر کســانی که بنا بر 
ملاحظاتی تصور می کردند باید کد ملی خود را ثبت کنند در رشــت بالا بود 
چه بســا به جای رای باطله و ســفید نام نوبخت را می نوشتند اما وقتی به دلیل 
سیاســی تصمیم گرفتند مشارکت نکنند دیگر تفاوتی نداشت آقای نوبخت به 

زادگاه خود بازگشته یا نه چون اساسا بحث زادگاه در میان نبود!
  کما این که اگر در ۱۴۰۴ قرار بر برگزاری انتخابات آزاد ریاست جمهوری 
و با رقابت واقعی باشد و مردم احساس کنند رییس جمهوری منتخب اعتدال گرا 
قادر به ایجاد تغییرات جدی در مناسبات داخلی و جهانی است که در زندگی 
آنان اثر می گذارد و مزاحم سبک زندگی شان نخواهند شد و در شهرهای دیگر 
هــم اگر - اگــر- موجی درگیرد و مثلا همین آقــای نوبخت کاندیدای مورد 
حمایت توسعه گرایان و اصلاح طلبان و تحول خواهان باشد بعید نیست همین 
مردم رشت به او رای دهند مثل مردم تهران و شیراز و اصفهان و جاهای دیگر.
   از منظــری دیگــر می توان گفت: محمد باقر نوبخت به رشــت رفت و 
ناکام برگشــت و همین سرنوشــت برای محمد رضا باهنــر در کرمان تکرار 
شــد اما سرنوشــت مسعود پزشکیان متفاوت اســت. چرا؟ چون او نرفته بود 
تا بازگردد. بود! یک تفاوت مهم دیگر همین اســت. نوبخت و باهنر چون در 
تهران اقبالی نداشــتند به زادگاه بازگشــتند ولی پزشکیان نماینده تبریز بود و 
تبریزی ها خواســتند این صدا بماند و مثل نماینده دیگر شان- صدای افشاگر 
شاسی بلندها- خاموش نشود.   پس خطای اول نوبخت این بود که رای مردم 
رشــت را سیاســی نمی دانست در حالی که مثل تهران و شهرهای بزرگ دیگر 
سیاســی رای می دهند یا به دلیل سیاسی رای نمی دهند و کاری به رشتی بودن 
و نبودن ندارند. به همان دلیل که ۷۵ درصد مردم تهران در انتخابات شــرکت 
نکردند  )نیافتن کاندیدای مورد نظر یا ترجیح پیام اعتراضی به شــیوه ای تازه 
یا احســاس نقش نداشتن مجلس در ساختار قانون گذاری(. نصف ۲۵ درصد 
مشــارکت کننده- که به خاطر آن برخی چراغانی به راه انداخته اند!-  هم رای 
باطله انداختند در رشت هم اکثر مردم یا رای ندادند یا اگر بنا به ملاحظاتی رای 
دادند رای سفید و باطله انداختند یا به خاطر این وضع اقتصادی و نوع رفتار با 
انتخاب های سیاسی و فرهنگی مردم روی برگه ها کلمات تشکرآمیزی نوشتند 

که احتمالا می تواند موضوع یک پایان نامه باشد.
   خطای دوم این بود که پنداشــت مردم رشــت با او مثل مردم تبریز رفتار 
می کنند و در این فقره مثل باهنر اصول گرا اشتباه کرد. چون قصه دکتر پزشکیان 
کاملا متفاوت است. زیرا او به تبریز نرفته بود. بلکه بود. )بر دو کلمه »آمدم« و 

»برگشتم« در پیام دکتر نوبخت درنگ کنید(. 
   خطای سوم هم احتمالا این بود که همان گونه که حزب اعتدال و توسعه 
ســازی جدا از جبهه اصلاحات ایران کوک کرد شخص دبیر کل هم پنداشت 
چون نام او نوبخت اســت می تواند بخت خود را نو کند و بخت دارد حال آن 
که نداشت و تنها رییس سابق مجلس حمایت کرد و از حمایت رهبری جبهه 
اصلاحات خبری نشــد.   اگر آقای نوبخت زاده و بالیده شــهر رشــت نبود یا 
از یکی از شهرســتان های کوچک و کم جمعیت گیلان نامزد می شــد احتمال 
رای آوری او بالا بود و مثل ۴۰ نفر دیگر از میانه روها راه می یافت اما رشــت 
مانند تهران نگاه منطقه ای ندارد و نگاه سیاسی غلبه دارد و حتی اگر نگاه سیاسی 
را هم غالب ندانیم به لحاظ اجتماعی و سبک زندگی از بسیاری از نقاط دیگر 

ایران مدرن ترند.
در روزی که خبر محکومیت ترانه ســرای محبوب منتشــر شد کمترین 
واکنش نســل تازه این بود که پای صندوق نیایند. نســلی که رای نسل قبلی به 

آقای نوبخت در همین رشت را به خاطر ندارد. 
  درست است که نوبخت هیچ نقشی در قانون جریمه های حجاب نداشته 
و قطعا منتقد برخوردهای نیمه دوم ســال گذشــته است ) چرا که سخن گوی 
دولت روحانی بوده و با او هم سوست( اما اصول گرایان رادیکال با سخت گیری 
درباره پوشــش زنان عملا پای کثیری از زنان و دخترانی ایرانی را که پوشــش 
رســمی را رعایت نمی کنند از صندوق ها بریده اند و اگر هم بنا به ملاحظات 

اداری بیایند رای سفید می اندازند و این دیگر رشت و تهران ندارد!
   پاجــوش هــا فرمول راه یابی به مجلس و تبدیــل به چنار را پیدا و اجرا 
کرده اند: یک: کاهش شــمار شــرکت کنندگان و خالص سازی آنان و در واقع 
رای دهندگان را هم خالص ســازی عملی کردند و  دوم:رای ســازمان یافته و 
تشکیلاتی. پس به صرف اتکا به زادگاه آن هم در یک کلان شهر نمی توان امید 

به موفقیت داشت. 

یک چهره - یک روایت

اشتباه محاسباتی آقای نوبخت چه بود!

نژادبهرام فعال سیاسی اصلاح طلب:

نمایندگان به فکر پنج هزار دکترای بیکار باشند!

سرویس سیاسی - صبــح روز جمعه یازدهم 
اســفندماه درهای ۵۹ هزار شعبه اخذ رای به روی 
بیش از ۶۱ میلیون نفر واجد حق رای گشوده شد تا 
مردم در ۳۱ اســتان و برای ۲۹۰ حوزه آرای خود را 

در صندوق ها بیاندازند.
در انتخابــات بیش از ۲۵ میلیون نفر شــرکت 

کردند تا مشارکتی معادل ۴۱ درصد به ثبت برسد.
با پایان زمان رای گیری و البته به جز حوزه هایی 
که در آن ها رقابت ها در دور دوم ادامه خواهد یافت، 
در کنــار منتخبان ششــمین دوره مجلس خبرگان 
رهبری، بهارستان صاحبان کرسی های سبز خود را 
خواهد شناخت؛ افرادی که بر اساس اصل هشتاد و 
چهارم قانون اساســی در برابر تمام ملت مسئولند و 
حق دارند در همه مســائل داخلی و خارجی کشور 
اظهارنظر کنند.مسئولیت و وظیفه اصلی برگزیدگان 
اما قانونگذاری در خانه ملت است ضمن این که قانون 
تکالیــف و اختیارات نظارتی را نیز برای نمایندگان 
در نظر گرفته اســت.در پرونده »نمایندگان و وظیفه 
نمایندگی«، پژوهشگر ایرنا با »زهرا نژادبهرام« فعال 
سیاسی اصلاح طلب و عضو پنجمین دوره شورای 
اســلامی شهر تهران گفت وگویی داشته که در ادامه 

شرح آن را می خوانید:
نیمی از کشــور زن هستند در حالی که 

مجلس فعلی فقط ۱۶ نماینده زن دارد
نمایندگان کنونــی مجلس چقدر مردم 
کشــور را »نمایندگی« می کننــد؟ از نظر 
سنی، جنسیتی، طبقاتی، سطح تحصیلات، 

دیدگاه های سیاسی، نگاه فرهنگی و ...
به چند دلیل نمایندگان مجلس شرایط لازم را 
برای نمایندگی همه بخش های کشور ندارند؛ اولین 
مســاله این است که تعادل جنســیتی وجود ندارد. 
نیمی از جمعیت کشور زن هستند این در حالی است 
که در مجلس قبلی ۱۷ نماینده زن بودند و در مجلس 

یازدهم تنها ۱۶ زن به عنوان نماینده حضور دارند.
عامل دوم این که این مجلس نمی تواند بیانگر 
همه دیدگاه های جامعه باشد چون تنها با یک جهت 
فکری حرکت می کنــد و نمی تواند همه مطالبات، 
پیگیری ها، خواســته ها و نیازهای جامعه را پاسخ 
دهــد. به عنوان مثال کدام یک از نمایندگان مجلس 
پاســخگوی وقایع ســال ۱۴۰۱ بودند؟ آنان تنها با 
نوشتن یک نامه علیه معترضان با سخت ترین شیوه، 
رویکردی امنیتی داشــتند و طبیعی است که متوجه 
نیازهای این بخــش از جامعه نبودند. این بخش از 
جامعه خواسته ها و تقاضاهایی داشت اما آنان حتی 
نخواستند این اعتراضات را بشنوند چون بر این باور 
بودند که اعتراضات به اغتشــاش تبدیل شده است، 
این در حالی اســت که اعتــراض حق قانونی همه 
شهروندان است و قانون اساسی صراحتا آن را مورد 
پذیرش قرار داده است اما بسیاری از نمایندگان این 

دوره از مجلس با همین هم مشکل داشتند.
بحث بعدی این اســت که نمایندگان مجلس 
چقدر پاســخگوی نیازهای جامعه بودند؟ چقدر 
توانستند مشکل اقتصاد کشــور حل کنند؟ چقدر 
توانســتند مشکل معیشت مردم حل کنند؟ و چقدر 
توانستند نسبت به مسائل کشور حساس باشند؟ در 
ایــن دوره فعالیت مجلس ما چند تا اختلاس بزرگ 
در کشور داشتیم. چقدر این نمایندگان توانستند بر 
رفتار بخش های مختلف نظارت و نمایندگی کنند 
و مجازات متخلفان را پیگیری کنند؟ نمایندگان باید 
توضیح دهــد در پرونده هایی مانند چای دبش چه 
اقداماتی انجام دادند. نمایندگان مجلس برای نمونه 
به منظور آسان ســازی کســب وکارها یک سامانه 
درست کردند اما در بقیه موارد کار خاصی صورت 

نگرفت.
نمایندگان مجلــس باید نظارت کنند و ببینند 
خواســته مردم چیست. اگر به خیابان آمدند حرف 
بــرای گفتن دارند. مــردم به اینهــا رای دادند اما 
بسیاری شان مردم را نمی شناسند. جامعه ایران جامعه 
متنوعی اســت؛ پر از اقوام مختلف، پر از مذاهب و 
دیدگاه ها مختلف است. شما چطور می توانید با این 
رویه به این تنوع پاسخ دهید؟ انتظار ما این است که 
مجلسی وجود داشته باشد که پاسخگوی نیازهای 
مربوط به پارلمان ملی کشــور باشد که متاسفانه در 

حال حاضر شاهد آن نیستیم.
نمی شود برای رای آوردن قول ساخت 

جاده و فرودگاه داد
دغدغه هــای نماینــدگان مجلس، چه 

میزان با دغدغه های مردمی که وکالتشان را 
برعهده گرفته اند تناسب دارد؟

غالــب نمایندگان مجلس معتقدند که نماینده 
طیف خاصی از مردم هستند؛ این در حالی است که 
آنها ۸۵ میلیون جمعیت را باید ببینند. نمایندگان وقتی 
وارد مجلس می شــوند تنها نماینده شهر یا روستای 
خود نیستند، نماینده ملی هستند. باید تصمیم گیری 
ملی برای مصالح کشــور صورت بگیرد. منافع ملی 
بر منافع محلی اولویت دارد، اگر توان این کار ندارند 

در معرض رای گیری قرار نگیرند.
نمی توان قول ســاخت جاده یا فــرودگاه را 
برای به دســت آوردن رای داد. نمایندگان باید یاد 
بگیرند در ســطح ملی بیاندیشند. نخستین ویژگی 
یک نماینده خوب این اســت که ویژگی ملی داشته 
باشــد. دوم اینکه پاسخگوی نیازهای جامعه باشد. 
نماینده مردم وظیفه اش این اســت با توجه به منافع 
ملی پاسخگوی نیازهای مردم باشد. مردم معترض به 
هزینه های زندگی و به وضعیت اقتصادی معترضند 
و همین طور به مســائلی ماننــد بیکاری. باید برای 
حل این مشــکل یک طرح درســت و یک رویکرد 
مشــخص داشته باشند. دولت اگر جاهایی کم توان 
است نمایندگان مجلس باید کمک کنند و نمایندگان 

هم باید از ظرفیت کارشناس ها استفاده کنند.
در حال حاضر و براســاس آمار نزدیک به پنج 
هزار فارغ التحصیل دکتری بیکار هســتند. دکتری 
تربیت کردن کار هر کسی نیست و کلی هزینه شده 
برای اینکه فرد به این مرتبه برســد. مگر می شــود 
جامعه ای ۵هــزار دکتر تربیت کند اما امکان جذب 
آنها را نداشــته باشد؟ پس این چه نمایندگی است؟ 
ایــن چه قانونی اســت؟ این چه نظارتی اســت؟ 
نمایندگان مجلس باید این مشــکلات را حل کنند. 
چرا فارغ التحصیلان نباید وارد بازار کار شــوند؛ یا 
آموزش خراب اســت که نمی توانند وارد بازار کار 
شــوند یا ما توان اســتفاده از نیروی نخبه نداریم. 
سازمان ملی نخبگان چه کاری دارد انجام می دهد؟ 
وزارت علوم و وزارت کار چه کار می کنند؟ وزارت 
صنعت دارد چه کار می کنــد؟ اینها را باید نماینده 

نظارت کند.
باید پرســید نمایندگان برای مساله فیلترینگ 
چیکار کردند؟ این همه آدم داشــتند از این راه نان 
می خوردنــد؛ ده میلیون شــغل در فضای مجازی 
وجود داشــت. باید به این مهم توجه کرد که چطور 
می شود معیشت مردم را بهتر کرد؟ چه اقداماتی باید 
انجام داد که معضل بیکاری حل شود؟ با ارائه طرح ها 
مناســب این مســائل را باید حل کرد. نماینده باید 
در ایــن عرصه ها گام بردارد نه دعواهای جناحی و 
سیاسی انجام دهد نه اینکه دنبال این باشد که لایحه 

مصوب کند تا جرم ها را بیشتر کند.
میثاق ملی ما حق قانونگذاری را متعلق 

به مجلس می داند
برخــی می گوینــد مجلــس اکنون در 
راس امور نیســت. از منظر آنان جایگاه و 

اختیارات مجلس در سال های اخیر با فعال تر 
شــدن شوراهای عالی، شورای سران قوا یا 
فرایندهایی مانند تطبیق با سیاســت های 
کلی در مجمع تشــخیص دچــار تغییراتی 

شده است؟ نظر شما در این باره چیست؟
جایگاه و اختیارات مجلس در سال های اخیر 
به شکل ملموسی تضعیف شده است. کارکردهای 
نهاد قانون گذاری ما کاملا مشــخص است. ما یک 
قانون اساسی داریم که میثاق ملی مردم ایران است. 
هر چند من منکر نقاط ضعف نیستم اما تکرار می کنم 
قانون اساســی میثاق ملی ما است. میثاق ملی، قوای 
سیاســی کشور را به سه دســته تقسیم می کند؛ قوه 
مقننه، قوه قضاییه و قوه مجریه. قانونگذاری متعلق به 
مقننه است. به چه دلیلی شورای عالی فضای مجازی 
تصمیماتــش بر مجلس ســایه می انــدازد؟ به چه 
دلیلی شــورای قوا و شورای عالی انقلاب فرهنگی 
مصوباتشان بر مجلس ارجحیت دارد و این در حالی 

است شوراها حق کار قانونگذاری را ندارند.
مجمع تشخیص مصلحت برای اینکه معترض 
است لوایح FATF را نگه داشته است و شوراهای 
عالی و مجامع بالادســتی نهــاد قانون گذاری یعنی 
قــوه مقننه را تضعیف کرده انــد. نمایندگان کنونی 
باید جایگاه خودشــان را پیدا کنند. برای نمونه ماها 
که عضو شــورای شهر بودیم پیام رفع تحریم برای 
شوراهای شهر پایتخت های جهان ارسال و انتطارات 
خود را از رئیس جمهور بیان می کردیم. شهردار هم 
که در هیات دولت حضور داشــت، جلسات جدی 
با وزرا برگزار می کرد و خواســته های خود را بیان 
می کرد. نمایندگان مردم هم باید ســطح خود را پیدا 
کنند و حق قوه مقننه را با واگذار کردن به شــوراها 
زیر ســوال نبرنــد. با این موازی کاری ها سیســتم 
سیاسی کشور به جواب نمی رسد، نهاد قانونگذاری 
را تضعیف می کند و فضاهای قانونگذاری را متعدد 

می سازد.
در این وضعیت، حالت ملوک الطوایفی پیش 
می آید که هر کســی می خواهد سهم خود را از حق 
مجلــس بردارد. ایــن قانونگذاری های اخیر که در 
شوراها صورت می گیرد کاملا با قوانین مجلس در 

تضاد است.
شــفافیت ممکن اســت چالش زا باشد 
امــا نمایندگان باید خــود را در معرض دید 

موکل هایشان قرار دهند
در این وضعیت تهدیدها و فرصت های 

شفافیت آرای نمایندگان چیست؟
به شدت موافق شفافیت هستم. درست است 
که ممکن اســت در برخی از موارد چالش هایی به 
وجود بیاید و ممکن است در برخی از مواقع نتوانید 
نظر واقعی خود را بیان کنید اما اصلی ترین نکته اش 
این است که شما خود را در معرض دید موکل های 
قرار می دهید. موکل هایتان باید شما را بشناسند؛ اگر 
می توانید آنها را توجیه و قانع کنید و اگر نمی توانید 

رای خود را پنهان کنید.

»زهرا نژادبهرام« فعال سیاسی اصلاح طلب ضمن اشاره به لزوم تلاش مجلس برای استیفای حق قانونگذاری این نهاد معتقد است که 
نمایندگان باید بعد از ورود به مجلس نگاه ملی داشته باشند و اولویتشان رفع مشکلات اقتصادی مانند بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی باشد.

 

سرویس سیاســی -  بررســی تقاضــای 
یک فوریت لایحــه نحوه برگزاری تجمعات و 
راهپیمایی ها در دستور کار هفتگی صحن علنی 

مجلس قرار می گیرد.
، جلســات علنــی هفته جــاری مجلس 
شــورای اســلامی روزهای دوشنبه، سه شنبه و 
چهارشــنبه )۱۵ ،۱۴ و ۱۶ اسفندماه( برگزار می 
 شود و موارد زیر در دستور کار صحن علنی قرار 

می گیرد:
در هفته جاری قرار اســت ادامه رسیدگی 
به گزارش کمیســیون اقتصــادی در مورد طرح 
قانون نظام صنفی کشــور، گزارش کمیســیون 
اجتماعــی در مورد لایحــه ۸۷ قانون مدیریت 

خدمات کشــوری و گزارش کمیسیون انرژی 
در مورد لایحه ارجاع اختلاف بین شرکت مادر 
تخصصی مدیریت تولیــد، انتقال و توزیع برق 
ایران و شــرکت کنت ترکیه به داوری، بررسی 

شود.
همچنیــن نمایندگان در هفته پیش رو ادامه 
رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد 
لایحه یک فوریتی پیشــگیری از آسیب دیدگی 
زنــان و ارتقای امنیت آنان در برابر ســو رفتار و 
طرح دو فوریتی استســفاریه ماده ۵ قانون بیمه 
های اجتماعی کارگران ســاختمانی را بررسی 

می کنند.
طرح یک فوریتی استسفاریه ماده ۴۸ قانون 

الحاق موادی به قانون تنظیم بخشــی از مقررات 
مالی دولت )۱( و گزارش کمیســیون انرژی در 
مورد لایحه ارجاع اختلاف شــرکت مهندسی و 
توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند 
بــه داوری در دســتور کار هفته جاری قرار می 

گیرد.
بررســی تقاضای یک فوریــت در مورد 
لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها و 
بررسی تقاضای دو فوریت در مورد طرح الحاق 
دو تبصــره به بند )ب( مــاده )۱( قانون هدفمند 
ســازی یارانه ها و اصلاحات و الحاقات بعدی 
آن از دیگــر برنامه هــای این هفته صحن علنی 

خواهد بود.

لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها در دستور کار هفتگی
 مجلس قرار می گیرد

نمایندگان مجلس باید نظارت کنند و ببینند خواســته مردم چیســت. اگر به خیابان 
آمدنــد حرف برای گفتن دارنــد. مردم به اینها رای دادند اما بسیاری شــان مردم را 
نمی شناســند. جامعه ایران جامعه متنوعی اســت؛ پر از اقوام مختلف، پر از مذاهب 
و دیدگاه ها مختلف اســت. شــما چطور می توانید با این رویه به این تنوع پاســخ 
دهید؟ انتظار ما این اســت که مجلســی وجود داشته باشــد که پاسخگوی نیازهای 
مربوط به پارلمان ملی کشــور باشد که متاسفانه در حال حاضر شاهد آن نیستیم.

دوشنبه 14 اسفند 1402، 23 شعبان 1445 ،4 مارس 2024، شماره 4423، صفحه


